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 قرآن مبین 




 (۳۴)
سوره بلد 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرحیم 

سوره بلد  

روایتی در فضیلت سوره  

الـصّادق (علیه السـلام): مَـنْ کَانَ قِـراَءَتُـهُ فِی فَـرِیضهًٍَْ لا أُقْـسِمُ بهِـذاَ الْـبَلَدِ کَانَ فِی الـدُّنیَْا مَـعرُْوفـاً أنََّـهُ مِـنَ الـصَّالحیِِنَ وَ کَانَ فِی الآْخِـرَهًِْ 

مَعرُْوفاً أَنَّ لهَُ منَِ اللَّهِ مَکَاناً وَ کَانَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ منِْ رُفَقَاءِ النَّبیِِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحیِِن.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۱۲ ثواب الأعمال، ص۱۲۳  

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکه در نـماز واجـبش سـوره ي لاَ أُقْـسِمُ بهَِـذاَ الْـبَلَدِ را بـخوانـد، در دنیا در شـمار نیکوکاران شـناخـته 

شـود و در آخـرت از کسانی شـناخـته شـود که در درگـاه خـداونـد مـقام و مـنزلتی دارنـد و در روز قیامـت در زمـره ي هـمراهـان 

پیامبران و شهیدان و نیکوکاران شود. 
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آیات 1 تا 4: 

لاَ أُقْسِمُ بهَِذاَ البَْلَدِ ۱ وَ أنَتَْ حِلٌّ بهَِذاَ البَْلَدِ ۲ وَ واَلِدٍ وَ مَا وَلَدَ ۳ لَقَدْ خَلَقنَْا الإنِْْسَانَ فِي كبََدٍ ٤  

بـه این شهـر سـوگـند می خـورم. در حـالی که تـو در این شهـر سـاکن هسـتی. سـوگـند بـه پـدر و فـرزنـد او. بی گـمان انـسان را در 

رنج و سختی آفریدیم.  

 : حلّ

مقاییس: له فروع کثیرة و مسائل، و أصلها کلهّا عندی فتح الشّیء، لا یشذّ عنه شیء. 

التحقیق: هو رفع العقد و الحرمة.  

(در آیه) یراد الفتح و رفع المحدودیةّ و الممنوعیةّ، و انزال القوم برفع الحدود اللازّمة. 

کبد:  

مقاییس: یدلّ علی شدّة فی شیء و قوّة. 

التحقیق: هو تحمّل المشقةّ و تحمّل زحمة. 

مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف التحقیق بـحث مـبسوطی را ذیل واژه ي کبد در سـوره ي بـلد دارنـد، که تـصویر مـتن ایشان 

آورده می شود. 
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سـوره ي بـلد بـا سـوگـند آغـاز می شـود. سـوگـند در ابـتداي سـوره نـشان دهـنده ي جـواب قـسم مـعرفتی اسـت که حـائـز اهمیتّ 

اسـت. مـراد از هـذا الـبلد بـه قـرینه ي آیه ي بـعدي که می فـرمـاید شهـري که تـو در آن سـاکن هسـتی، مکهّ اسـت. مکهّ هـمواره 

شهري مقدسّ بوده  است. تقدّسی که از زمان حضرت ابراهیم آغاز شد، و در زمان پیامبر اکرم به اوج خود رسید. 

وَ أنَْـتَ حِلٌّ بهَِـذاَ الْـبَلَدِ، این آیه لـطافتی شیرین دارد. گـویا خـداونـد تـقدسّ مکهّ را بـه جهـت وجـود مـبارك پیامـبر اکرم که در آن 

ساکن هستند می داند. 

وَ واَلِـدٍ وَ مَـا وَلَـدَ، بهـترین احـتمالی که در تطبیق مـصداق والـد و ولـد می تـوان داد، تطبیقی اسـت که مـرحـوم عـلّامـه در المیزان 

بیان کرده انـد. ایشان والـد را حـضرت ابـراهیم، و ولـد را حـضرت اسـماعیل می دانـد. جهـت آن را ارتـباطی که بـا مکهّ داشـتند 

بیان می کند. نمی تـوان پـدر و فـرزنـد را جـداي از سیاق دو آیه ي ابـتدایی مـعنا نـمود. این پـدر و فـرزنـد بـودنـد که کعبه را بـنا 

نـهادنـد. در سـوره ي بـقره، آیه ي 127 آمـد: وَ إِذْ يَـرْفَـعُ إِبْـراهِـيمُ الْـقوَاعِـدَ مِـنَ الْـبيَتِْ وَ إِسْـماعِـيلُ رَبَّـنا تَـقبََّلْ مِـنَّا إنَِّـكَ أنَْـتَ الـسَّميِعُ 

الْعَليِمُ. با ترجیح این قول، از بیان دیگر اقوال پرهیز می کنیم. 

لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ فِـي كَـبَدٍ، این آیه جـواب قـسم اسـت؛ و مـطلب بسیار مهمّی را بـراي انـسان روشـن می نـماید، که نـگاه انـسان 

به دنیا را می تواند عوض کند. اهمیتّ این گزاره باعث شد تا با سوگند مشایعت شود. 

اقـتضاي زنـدگی در عـالـم مـادهّ سختی و رنـج اسـت. هـر خـوشی که در عـالـم مـادهّ فـرض شـود، یا قـرین بـا رنجی اسـت، یا 

نـهایتش رنجی نـهفته اسـت. این مـطلب بـر هـر اهـل فـهم و عـقل کامـلاً روشـن و بـرهـانی اسـت. مـثال هـاي این گـزاره تـمام 

زنـدگی انـسان اسـت؛ انـدکی تـأمـّل، صـحتّ آن را روشـن می کند. در این میان یک راه بـراي رهـایی از این رنـج و سختی 

وجود دارد؛ که تغییر نگاه انسان به دنیا می باشد. دقتّ بفرمایید. 

نکته ي مـهمّ و ادقّ دیگري که لازم اسـت دربـاره ي کریمه بیان شـود این اسـت که می تـوان رنـج را دو نـوع دانسـت: رنـج ذاتی 

و عـرضی. ابـتدا رنـج عـرضی را بیان کنیم: انـسان در طـول حیاتـش بـا دشـواري هـاي فـراوانی مـواجـه می شـود؛ مـانـند بیماري، 
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تـنگدسـتی، حـوادث طبیعی، و … . هیچ کس نیست که در طـول زنـدگیش بـا این مشکلات که رنـج هـاي فـراوانی بـه هـمراه 

دارنـد مـواجـه نـشود. این هـا را رنـج عـرضی نـامیدم. در عین حـال انـسان بـا رنـج دیگري عجین و هـمراه اسـت که آن را ذاتی 

نـامیدم. مـراد این اسـت که اقـتضاي ورود بـه عـالـم مـادهّ، بـا تـوجّـه بـه اتـصال دائمی انـسان بـه حقیقت هـمراه رنـج اسـت. بـا زبـانی 

سـاده تـنها وقتی انـسان آرامـش و رهـایی را تجـربـه خـواهـد کرد که خـود را در دریاي بیکران الهی غـرق و غـوطـه ور مـشاهـده 

کند. امـّا اقـتضاي زنـدگی مـادّي او را از این حقیقت دور کرده، و هـر لحـظه که بـر عـمرش می گـذرد دورتـر هـم خـواهـد کرد. 

بـراي این که بـتوانـد بـه درك حقیقت خـود که حقیقت هسـتی اسـت بـرسـد نـاچـار اسـت در زنـدگی مـادّي بـه تـعادل بـرسـد. از 

رسیدن بـه تـعادل بـراي ذهنی فـارغ و مـتمرکز هیچ گـریزي نیست. مـراد از تـعادل، تـعادلی مسـتمر در خـوراك، پـوشـاك، شـغل 

و … اسـت. در عین حـال انـسان حـریص و دنـبال کمال اسـت. بـه همین جهـت دائـماً از این تـعادل خـارج شـده، و دنـبال 

تجـربـه هـاي جـدیدي در مسیر زنـدگی اسـت. هـر میزان که از تـعادل خـارج می شـود و در دنیا پیش می رود، از درك حقیقت 

دورتـر می شـود. این دوري در او بـه شکل رنـج و نـاامیدي خـود را نـشان می دهـد (بـراي درك این مـفهوم می تـوان از دغـدغـه هـا 

و دلـواپسی هـاي اسـاسی که در روان درمـانی اگـزیستانسیال مـطرح شـده اسـت کمک گـرفـت). این رنـج  ذاتی اسـت و تـا زمـانی 

که بـا حـفظ تـعادل در زنـدگی مـادّي، بـراي درك حقیقت هـمّتش واحـد نـگردد ادامـه دارد. بـه نـظر می رسـد آیه اشـاره اي روشـن 

به این نوع سختی و رنج دارد. رنج هاي عارضی اخصّ از رنجی است که در کریمه بیان شده است.  
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آیات 6 تا 10: 

أَ يحَْسَـبُ أَنْ لَـنْ يَـقْدرَِ عَـليَهِْ أَحَـدٌ ٥ يَـقوُلُ أهَْـلَكتُْ مَـالاً لُـبَداً ٦ أَ يحَْسَـبُ أَنْ لَـمْ يَـرَهُ أَحَـدٌ ۷ أَ لَـمْ نجَْـعَلْ لَـهُ عَـينَْينِْ ۸ وَ لِـسَانًـا وَ شَـفتََينِْ ۹ 

وَ هَدَينَْاهُ النَّجْدَينِْ ۱۰  

آیا می پـندارد هـرگـز کسی بـر او چیره نـخواهـد بـود؟! (بـا تـبختر) می گـوید: امـوال بسیاري خـرج کردم. خیال می کند کسی او 

را نمی بیند؟! مگر ما به او دو چشم ندادیم. و (هم چنین) زبان و دو لب. و دو راه در پیش رویش قرار دادیم.  

نجد: 

التحقیق: الواضح المتبینّ المرتفع مادیّاً أو معنویاً. 

مـنابـع اهـل سـنتّ شـأن نـزول هـاي مختلفی بـراي این آیات بیان کرده انـد. بـه این جهـت که اتـفاق و تـرجیحی در شـأن نـزول هـاي 

مذکور وجود ندارد از نقل آن ها خودداري می کنیم.  

این آیات فـارغ از این که دربـاره ي شـخص خـاصّی بـاشـد یا نـه، دربـاره ي هـر متکبرّي صـادق اسـت. شخصی که گـمان می کند 

هیچ اراده و قـدرتی نمی تـوانـد جـلوي او را بگیرد. خـود را مـرکز عـالـم می دانـد، و هیچ کس را بـرتـر از خـود نمی بیند. 

تکیه اش بـه امـوال بسیاري اسـت که جـمع کرده اسـت. و در عین حـال ممکن اسـت بـراي اثـبات خـود انـفاق زیادي هـم کرده 

بـاشـد. او نمی فـهمد که عـالـم صـاحـب دارد؛ نـاظـر همیشگی دارد. نمی دانـد که خـداونـد بـه قـلب و حـال او آگـاه اسـت؟! خـدایی 

که او را آفـرید، چـشم، زبـان، لـب و … عـطا کرد. هـمه ي اجـزایش را مـوزون و مسـتوي خـلق نـمود. و هـمواره دو راه در 

پیش رویش قـرار داد. چـنان که در سـوره ي شـمس بیانـش گـذشـت: وَ نَـفْسٍ وَ مـا سَـوَّاهـا، فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا، قَـدْ أَفْـلحََ مَـنْ 

زَكَّاها، وَ قَدْ خابَ منَْ دَسَّاها.  

مرحوم علّامه در المیزان می فرمایند آیات 8 تا 10 حجّتی بر آیه ي أَ يحَْسبَُ أَنْ لَمْ يرََهُ أَحَدٌ است؛ کلام نیکویی است.  
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روایات: 

عَـنِ الحُْسیَنِْ بْـنِ أَبِی یَعْقوُبَ عَـنْ بَـعضِْ أَصْـحَابِـه عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی ... أَ یحَْسبَُ أَنْ لَـمْ یرََهُ أَحَـدٌ قَـالَ فِی 

فَسَادٍ کَانَ فِی نَفْسهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۱۸ بحارالأنوار، ج۹، ص۲۵۱  

حسین بـن ابی یعقوب از امـام بـاقـر (علیه السـلام) در مـورد آیه ي أَ یحَْسبَُ أَنْ لَـمْ یرََهُ أَحَـدٌ نـقل می کند که فـرمـود: «خیال می کند 

کسی از فساد ضمیر و دلش خبر ندارد».  

الـسجّاد (علیه السـلام): فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ عِـبَادَ الـلَّهِ وَ تَفَکَّرُوا وَ اعْـمَلوُا لمَِـا خُـلِقتُْمْ لَـهُ فَـإِنَّ الـلَّهَ لَـمْ یخَْلُقْکُمْ عَـبثَاً وَ لَـمْ یتَرْکُْکُمْ سُـدًی قَـدْ 

عَـرَّفَکُمْ نَـفْسهَُ وَ بَـعثََ إِلیَْکُمْ رَسُـولَـهُ وَ أنَْـزَلَ عَلیَْکُمْ کتَِابَـهُ فیِهِ حَـلاَلُـهُ وَ حَـراَمُـهُ وَ حُـججَهُُ وَ أَمْـثَالُـهُ فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ فَـقَدِ احْـتجََّ عَلیَْکُمْ رَبُّکُمْ 

* وَ هَـدَینْاهُ النَّجْـدَینِْ فهََـذِهِ حجَُّهًٌْ عَلیَْکُمْ فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ مَـا اسْـتطََعتُْمْ فَـإنَِّـهُ لا قُـوَّهًَْ إِلَّـا بِـالـلَّهِ وَ  * وَ لِـسانـاً وَ شَفتَیَنِْ فَـقَالَ أَ لَـمْ نجَْـعَلْ لَـهُ عیَنْیَنِْ

لاَ تُکلْاَنَ إِلَّا عَلیَهِْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی محَُمَّدٍ نبَیِِّهِ وَ آلهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۲۰ بحارالأنوار، ج۷۵، ص۱۲۸/ تحف العقول، ص۲۷۲  

امـام سـجّاد (علیه السـلام): از خـدا بـپرهیزید بـندگـان خـدا! و بـراي کاري که خـلق شـده اید، بیانـدیشید و عـمل کنید. خـداونـد 

شـما را بیهوده نیافـریده و نـه رهـایتان خـواهـد کرد، خـود را مـعرفی نـموده و پیامـبران (علیهم السـلام) را فـرسـتاده و کتاب خـود 

را نـازل کرده، در آن حـلال و حـرام را بیان نـموده و حـجتّ هـا و امـثال را تـوضیح داده، پـرهیزکاري کنید! خـداونـد بـر شـما 

استدلال نموده و فرموده است: أَ لَمْ نجَْعَلْ لهَُ عیَنْیَنِْ، وَ لِساناً وَ شَفتَیَنِْ، وَ هَدَینْاهُ النَّجْدَینِْ. 
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آیات 11 تا 16: 

فَـلاَ اقتْحََـمَ الْـعَقبَةََ ۱۱ وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الْـعَقبَةَُ ۱۲ فكَُّ رَقَـبةٍَ ۱۳ أَوْ إطِْـعَامٌ فِـي يَـوْمٍ ذِي مَـسْغبَةٍَ ۱٤ يَـتيِمًا ذاَ مَـقرَْبَـةٍ ۱٥ أَوْ مِـسْكيِنًا ذاَ 

متَرَْبةٍَ ۱٦  

ولی از آن گـردنـه ي مـهمّ عـبور نکرد. و چـه دانی که عـقبه چیست! آزاد کردن بـنده اي اسـت. یا اطـعام کردنی در روزي 

سخت و دشوار. به یتیمی از نزدیکان. یا مسکینی زمین گیرشده. 

قحم: 

مقاییس: یدلّ علی تورّد الشیء بأدنی جفاء و اقدام. 

التحقیق: هو الورود علی شیء بشدّة و مشقةّ، ففیه قیدان: الورود، و وجود المشقةّ و الشّدة. 

عقبة: 

التحقیق: مـا یکون فی عـقب شیء و ظهـره مـتّصلاً بـه، و الـعقب یختلف بـالموـضوـعـات، فـالـعقب فی الجـبل هوـ المرـقی فیه صـعوبـة و هوـ 

الطریق الی الصّعود و الترقّی الی الجبل.  

سغب: 

مقاییس: یدلّ علی الجوع. 

التحقیق: هو الجوع الشّدید مع انتفاء الموادّ الغذائية فی ذلک المحیط و الناس فی مضیقة. 

فـهم این آیات نیازمـند دقـّت و تـأمّـل اسـت. شیرازه ي آن عـقبة اسـت. درك مـعناي عـقبة دشـوار اسـت، چـنان که بیان شـده اسـت: 

وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الْـعَقبَةَُ! مـعناي واژه روشـن اسـت، امّـا تطبیق آن سـاده نیست. واژه ي عـقبه بـه مـعناي گـردنـه  اي اسـت که عـبور از 

آن دشـوار اسـت. در مسیر کوه بعضی مسیرهـا راحـت و هـموار هسـتند، امـّا بـرخی دشـوار و صـعبند، عـرب بـه آن عـقبه 
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می گـوید. بـراي فـهمِ مـعناي عـقبه از مـثال هـایی که در آیات بـعدي زده شـده اسـت کمک می گیریم. دو تطبیق بـراي عـقبه در 

آیات بـعدي آمـده اسـت: آزاد کردن بـنده، و اطـعام کردن یتیم و مسکین. هـر دوي این هـا در گـذشـتنِ از مـال مشـترکند. در 

لـسان مـردم این جـمله مـشهور اسـت که جـانـم را بگیر، مـالـم را نـه! دقـّت در احـوالات خـود و دیگران بـه خـوبی نـمایان می کند 

که گـذشـتن از مـال بسیار دشـوار اسـت. انـسان چـنان بـه امـوالـش چسـبیده اسـت که گـاه سـر انـدکی چـه نـزاع هـایی که نمی کند. 

گـذشـتن از مـال راهی روشـن بـراي ریشه کن کردن مـحبتّ بـه دنیا اسـت. بـر عـاقـل پـوشیده نیست که تـا مـحبتّ دنیا از قـلب 

خـارج نـشود، راه خـدا را نمی تـوان رفـت. بـنابـراین عـقبه قـطع تـعلقّ بـه دنیا اسـت. در سـوره ي آل عـمران، آیه ي 92 آمـد: لَـنْ 

تَـنالُـوا الـْبرَِّ حَـتَّى تُـنْفِقوُا ممَِّـا تحُِـبُّونَ وَ مـا تُـنْفِقوُا مِـنْ شَـيْءٍ فـَإِنَّ الـلَّهَ بِـهِ عَـليِمٌ. این کریمه کلید بسیار مهمّی در سـلوك انـسان اسـت. تـا 

انسـان آن چهـ را دوستـ می دارد و بهـ آن تـعلّق دارد نبخشـد، بهـ هیچ خیري نـخواهـد رسید. راه خیر برـ انسـان بسـته استـ، مگـر 

این که از تـعلّقاتـش چـشم بـپوشـد. در عین حـال مـهمّ این اسـت که از آن چـه دوسـت دارد بـگذرد؛ نـه از امـوالی که دیگر بـه 

کارش نمی آید. لـباس مسـتعمل، وسـایل خـانـه ي اسـتفاده شـده و بـدون کاربـرد، غـذاي مـانـده و … انـفاق نیست؛ فـقط آرام 

کردن وجدان است! 

إطِْـعَامٌ فِـي يَـوْمٍ ذِي مَـسْغبَةَ؛ٍ مـسغبة روزگـاري اسـت که گـرانی اسـت، و تـأمین مـایحتاج اولیه بـراي عـموم مـردم دشـوار اسـت. 

اطـعام هـمواره نیکو اسـت، امـّا در روزگـار سـخت، دشـوارتـر اسـت. چـرا که انـسان خـود گـرفـتار اسـت. در این حـال بـا هـم 

خـوردن و زنـدگی کردن کارِ انـسان الهی اسـت. پیامـبر مهـربـان در مـهاجـرت از مکهّ بـه مـدینه، مـهاجـران را بـا انـصار بـرادر 

کردند، و مهاجران مهمان انصار شدند، و با هم زندگی کردند. این عمل چه تأثیر شگرفی در رشد معنوي آن ها داشت. 

يَـتيِمًا ذاَ مَـقرَْبَـة؛ٍ رسیدگی بـه یتیمی مـراد اسـت که نـزدیک انـسان بـاشـد، حـال از خـویشان انـسان بـاشـد یا نـه. بسیار پیش می آید 

که انسان در فلان خیریه به ایتام کمک می کند، امّا در نزدیکی او یتیمی است که فراموش کرده است. 

مِسْكيِنًا ذاَ متَرَْبةَ؛ٍ مراد مسکینی است که به خاك افتاده، و زمین گیر شده است.  
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روایات: 

الـصّادق (علیه السـلام): أُفیِدکَُ حَـرْفـاً هُـوَ خیَرٌْ لکََ مِـنَ الـدُّنیَْا وَ مَـا فیِهَا قَـوْلُـهُ تَـعَالَی فکَُّ رَقَـبةٍَ إِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی فکََّ رِقَـابَکُمْ مِـنَ الـنَّارِ 

بِـوَلاَیتَنَِا أهَْـلَ البْیَتِْ وَ أنَْـتُمْ صَـفوَْهًُْ الـلَّهِ وَ لَـوْ أَنَّ الرـَّجُـلَ منِْکُمْ یَأْتِی بِـذنُُـوبٍ مِـثْلِ رَمْـلِ عَـالِـجٍ لَـشَفَعنَْا فیِهِ عِـنْدَ الـلَّهِ تَـعَالَی فَلَکُمُ البُْشْـرَی 

فِی الحیَْاةِ الدُّنیْا وَ فِی الآْخرَِةِ لا تبَْدِیلَ لِکَلِماتِ اللهِ ذلکَِ هوَُ الْفوَزُْ الْعظَیِمُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۲۴ بحارالأنوار، ج۲۷، ص۱۲۵  

امـام صـادق (علیه السـلام): بـرایت حـرفی می زنـم که بهـتر از دنیا و آنـچه در دنیا اسـت بـاشـد. در این آیه می فـرمـاید: فکَُّ رَقَـبةٍَ 

خـداونـد شـما را از آتـش جـهنّم بـه واسـطه ي ولایت مـا رهـانید. شـما بـرگـزیده خـدایید. اگـر مـردي از شـما بـا گـناهی بـه انـدازه 

انـبوهی رمـل بـه محشـر آید، مـا شفیع او خـواهیم بـود نـزد خـداونـد. شـما را بـشارت بـاد در دنیا و آخـرت. تغییري در کلمات 

خدا نیست، این است آن رستگاري بزرگ.  

الباقر (علیه السلام): فکَُّ رَقبَةٍَ النَّاسُ کُلُّهُمْ عبَیِدُ النَّارِ مَا خلَاَ نحَنُْ وَ شیِعتَنََا فکََّ اللَّهُ رِقَابهَُمْ منَِ النَّارِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۲۶ المناقب، ج۲، ص۱۵۵ 

، مـردم همگی بـنده ي دوزخـند بـه جـز مـا و شیعیان مـا که خـداونـد گـردن هـاي ایشان را از  امـام بـاقـر (علیه السـلام): فکَُّ رَقَـبةٍَ

دوزخ رهایی می بخشد.  
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عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ میَْموُنٍ الْـقَدَّاحِ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ: مَـنْ أطَْـعَمَ مُـؤْمِـناً حتََّی یُشبِْعهَُ لَـمْ یَدرِْ أَحَـدٌ مِـنْ خَـلقِْ الـلَّهِ مَـا لَـهُ مِـنَ 

الأَْجْـرِ فِی الآْخِـرَهًِْ لاَ مَلکٌَ مُـقرََّبٌ وَ لاَ نبَِیٌّ مُـرْسَـلٌ إِلَّـا الـلَّهُ ربَُّ الْـعَالمیَِنَ ثُـمَّ قَـالَ مِـنْ مُـوجِـبَاتِ المَْـغْفرَِهًِْ إطِْـعَامُ المُْسْـلِمِ الـسَّغبَْانِ ثُـمَّ تَـلاَ قَـوْلَ 

اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَوْ إطِْعامٌ فِی یوَْمٍ ذِی مَسْغبَةٍَ، یتَیِماً ذا مَقرَْبةٍَ، أَوْ مِسْکیِناً ذا متَرَْبةٍَ.  

الکافی، ج۲، ص۲۰۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۳۰۹  

از عـبداالله بن میمون قـدّاح روایت شـده اسـت: امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: هـرکس مـؤمنی را سیر گـردانـد، پـاداش و ثـواب 

او را در قیامـت هیچ کس از آفـریدگـان خـدا و هیچ ملک مـقربّ و پیغمبر مـرسـلی جـز پـروردگـار عـالمین کسی نمی دانـد. بـعد 

فـرمـود: «از اسـباب آمـرزش، طـعام دادن مسـلمان در روز سختی اسـت. چـنانـچه خـداي تـعالی می فـرمـاید: أَوْ إطِْـعامٌ فِی یوَْمٍ ذِی 

مَـسْغبَةٍَ یتَیِماً ذا مَـقرَْبَـةٍ أَوْ مِسْکیِناً ذا مَـترَْبَـةٍ، یا خـورانیدن طـعام یتیمی را که خـویشاونـد اسـت یا تهیدسـتی را که نیازمـند اسـت 

در روز گرسنگی است».  

محَُـمَّدِ بْـنِ عُـمرََ بْـنِ یزَِیدَ قَـالَ أَخْـبرَتُْ أَبَـاالحَْـسنَِ الرـِّضَـا (علیه السـلام) أنَِّی أُصِـبتُْ بِـابنْیَنِْ وَ بَقِیَ لِی بنَُیٌّ صَغیِرٌ فَـقَالَ تَـصَدَّقْ عَـنهُْ ثُـمَّ قَـالَ 

حیِنَ حَــضرََ قیَِامِی مُــرِ الصَّبِیَّ فَلیْتََصَدَّقْ بیَِدِهِ بِــالْکِسرَْهًِْ وَ الْقبَْضهًَِْ وَ الشَّیْءِ وَ إِنْ قَــلَّ فَــإِنَّ کُلَّ شَیْءٍ یرُاَدُ بِــهِ الــلَّهُ وَ إِنْ قَــلَّ بَــعْدَ أَنْ 

تَـصْدقَُ النِّیَّهًُْ فیِهِ عظَیِمٌ إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَقوُلُ فَـمنَْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ خیَرْاً یرََهُ وَ مَـنْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ شَـراًّ یرََهُ وَ قَـالَ فَـلاَ اقتْحََـمَ الْـعَقبَةََ 

وَ مـا أَدرْاکَ مَـا الْـعَقبَةَُ فکَُّ رَقَـبةٍَ أَوْ إطِْـعامٌ فِی یوَْمٍ ذِی مَـسْغبَةٍَ یتَیِماً ذا مَـقرَْبَـةٍ أَوْ مِسْکیِناً ذا مَـترَْبَـةٍ عَـلِمَ الـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنَّ کُلَّ أَحَـدٍ لاَ 

یَقْدرُِ عَلَی فکَِّ رَقبَهًٍَْ فجََعَلَ إطِْعَامَ الیْتَیِمِ وَ المِْسْکیِنِ مثِْلَ ذَلکَِ تَصَدَّقْ عنَهُْ.  

الکافی، ج۴، ص۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۳۷۶  

محـمّدبـن عـمربـن یزید گـوید: بـه امـام رضـا (علیه السـلام) خـبر دادم که دو پسـرم را از دسـت داده ام و پسـري کوچک بـرایم 

بـه جـا مـانـده اسـت. ایشان فـرمـود: «بـرایش صـدقـه بـده». وقتی خـواسـتم بـه راه افـتم، حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «آن پسـر را 

بـا خـود بـبر تـا بـا دسـت خـودش صـدقـه بـدهـد، هـرچـند تکهّ اي نـان یا مشـتی از خـوردنی یا هـرچیز انـدك دیگري بـاشـد؛ زیرا 
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هـرآنـچه که در راه خـداونـد داده شـود گـرچـه انـدك بـاشـد پـس از اینکه نیتّ پـاك شـود بسی بـزرگ اسـت، خـداونـد عـزوّجـلّ 

می فـرمـاید: پـس هـر کس ذرهّ اي کار خیر انـجام دهـد آن را می بیند! و هـر کس ذرهّ اي کار بـد کرده آن را می بیند! (زلـزال/

7-8). و نیز فَـلاَ اقتْحََـمَ الْـعَقبَةََ، وَمَـا أَدرْاَکَ مَـا الْـعَقبَةَُ، فکَُّ رَقَـبةٍَ، أَوْ إطِْـعَامٌ فِی یوَْمٍ ذِی مَـسْغبَةٍَ، یتَیِمًا ذاَ مَـقرَْبَـةٍ، أَوْ مِسْکیِنًا ذاَ 

، خـداونـد عـزوّجـلّ دانسـت که هـمه ي افـراد تـوانـایی آزاد کردن بـنده را نـدارنـد، از این رو سیر کردن یتیم و بینوا را  مَـترَْبَـةٍ

همچون آزاد کردن بنده، صدقه اي از براي آن قرار دارد». 

13



آیات 17 تا 20: 

ثُمَّ كَـانَ مِـنَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا وَ تَـواَصَـواْ بِـالصَّبرِْ وَ تَـواَصَـواْ بِـالمَْـرْحَـمةَِ ۱۷ أُولَـئكَِ أَصْـحَابُ المَْـيْمنَةَِ ۱۸ وَ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا بِـآيَـاتِـنَا هُـمْ أَصْـحَابُ 

المَْشْأَمةَِ ۱۹ عَليَهِْمْ نَارٌ مؤُْصَدَةٌ ۲۰ 

تـا از کسانی بـاشـد که ایمان آوردنـد، و یکدیگر را بـه صـبر و رحـمت سـفارش کردنـد. اینان اصـحاب یمینند. و کسانی که بـه 

آیات ما کافر شدند، اهل شقاوتند. و آتش آن ها را دربرخواهد گرفت. 

اگـر راه خـدا را آغـاز کرد، و از تـعلّقاتـش دل  کند، از اهـل ایمان می گـردد. این جـا اسـت که خـداونـد مـؤمنین را بـه سـفارش 

یکدیگر بـه صـبر و مهـربـانی دعـوت می کند. مـؤمنین بـاید در کنار هـم بـاشـند، و از یکدیگر مـراقـبت کنند. رحـمت بـه یکدیگر 

هـمان مهـربـانی بـا خـلق اسـت. در مـقابـل اهـل ایمان، کافـرانـند؛ آن هـا اهـل شـقاوتـند. آتشی آن هـا را احـاطـه کرده اسـت. این آتـش 

هم اکنون نیز آن ها را در برگرفته است.
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